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و مديريت شــهرى به ايجاد بســتر و 
زمينــه اى براى توســعه فعاليت هاى 
فرهنگــى و هنرى شــهر و همچنين 
درخواســت هنرمندان براى همكارى 
با شهردارى در يك ساختار سيستمى 
باعث مطرح شــدن پيشنهادى تحت 
عنوان تاســيس خانه هنرمندان شد. 
موسسه  اى كه تحت حمايت شهردارى 
است اما شــخصيت حقيقى و حقوقى 
مستقل خودش را دارد. اين پيشنهاد 
با طى كــردن فرايند هــاى حقوقى و 
تصويب اســاس نامه اش در شهردارى، 
شورا و وزارت ارشــاد درنهايت پروانه 
فعاليتش صادر شــد. بــه گفته صدرا 
يوســفى، مديرعامل خانه هنرمندان، 
در آغــاز فعاليت هاى اين موسســه، 
بيشــتر فعاليت هايى كه هيئت مديره 
پيگيرى مى كردند، موضوع شكل گيرى 
خانه هاى تخصصى حوزه هاى مختلف 
هنر به عنــوان زيرمجموعه هاى خانه 

هنرمندان بود. 
خانه هنرمندان مشــهد ايــن كار را 
با راه انــدازى خانه ادبيــات كه اكنون 
اساس نامه آن تصويب شده و همچنين 
خانه گرافيك كه در ابتداى شكل گيرى 
مجمــع عمومى اســت، آغــاز كرد و 
حال نيــز موضوع شــكل گيرى خانه 
موســيقى را در دســتوركار قرار داده  
است، از اين رو پنجشــنبه 14آذر در 
خانه هنرمندان مشــهد اولين جلسه 
هم انديشــى با هنرمنــدان اين حوزه 
درباره اساس نامه اى كه هيئت موسس 
متشــكل از مجتبى قيطاقى، محمد 
حق گو، ميثم افشين، مهدى سالارى 
و مهــدى تركمــن، از فعــالان حوزه 
موسيقى شهر تدوين كرده اند، برگزار 

شد.

  تاثیر قدرت خانه موسیقی

صدرا يوســفى در اين جلســه درباره 
جزئيات فعاليت هاى اين خانه تخصصى 
توضيحاتى داد: «با شــكل گيرى اين 

فضا، زمانــى كه شــهردارى بخواهد 
در حوزه موســيقى فعاليتى بكند، از 
ديدگاه هاى تخصصى خانه موســيقى 
بهره خواهد گرفت؛ به طــور مثال در 
بســيارى از فرهنگ ســراها هنرهاى 
مختلف آموزش داده مى شــود. حالا 
موســيقى نيز مى تواند بخشى از اين 
رويداد باشــد، از اين رو خانه موسيقى 
بهترين مرجع براى ســامان دهى اين 
موضوع است يا در نوروز و اعياد مختلف 
كه قرار است در بوستان ها و اماكنى كه 
در اختيار شهردارى است موسيقى اجرا 
شود، خانه موسيقى مى تواند بهترين 
بستر براى تاييد صلاحيت هنرمندان 
و ايجاد يك شــرايط برابر بــراى اجرا 

باشد.»
به گفتــه او اينكه ســازمان هاى ديگر 
خانه موسيقى را به رسميت بشناسند، 
به قدرت خانه موســيقى و انسجام و 
هم بســتگى بين اهالى آن برمى گردد. 
زمانى كه ايــن خانه قدرتمند باشــد 
و اعضاى زيادى نيز داشــته باشــد، 
حرف هايش بــراى نهادهاى ديگر نيز 
ارزشمند خواهد بود. همچنين درباره 
موضوعات صنفى، اعضاى اين مجموعه 
مى تواننــد دركنار يكديگــر تصميم 

بگيرند.
او همچنين درباره روند شــكل  گيرى 
مجمع عمومى توضيــح داد: از برخى 
اهالى موسيقى شــهر دعوت كرديم تا 
مجمع عمومى اوليه را تشــكيل دهند 

و اســاس نامه را تصويــب كنند اما در 
ادامه راه براى شكل گيرى و عضوگيرى 
رسمى خانه موسيقى، افرادى كه عضو 
خانه موسيقى هســتند، عضو مجمع 

عمومى نيز خواهند بود.
مديرعامل خانه هنرمندان با اشاره به 
اين نكته كه شهردارى در شكل گيرى 
اين اتفاق نقــش كمك كننده، حامى 
و بسترســاز را بــراى فعاليت ها دارد، 
گفت: همين الان بودجه تجهيز خانه 
موسيقى را گرفته ايم و اميدواريم فضاى 
مدنظر، شكل قانونى به خودش بگيرد 
تا ساختمان و تجهيزات را در اختيارش 
بگذاريم. به نظر يوســفى، اين فضايى 
است كه مى تواند براى اهالى موسيقى 

باقى بماند. 
او از خانه هنرمندان تهران نيز  ياد كرد 
و گفت بعــد از تغيير چند شــهردار با 
طيف تفكرات متفــاوت، همچنان در 
توسعه فعاليت هاى هنرى و فرهنگى 

تهران، پابرجا و تاثيرگذار است.
او تاكيــد كرد كــه هيئت مديره خانه 
هنرمندان به هيچ كــدام از خانه هاى 
تخصصى ورود نخواهد كرد و كار كاملا 

به اهالى آن رشته واگذار خواهد شد.

  لــزوم جــدی گرفتن احــداث خانه

هنرمندان

محمد حق گو، يكــى از اعضاى هيئت 
موســس، نيز در اين جلسه گفت: جدا 
از شــرايطى كه بر وضعيت موسيقى 

شــهر حاكم شده  اســت، از درون هم 
حال موسيقى شهرمان خوب نيست. 
متاسفانه اهالى موســيقى به شرايط 
حاضر بدبين هســتند امــا به نظر من 
وقتى يك موقعيت خوب پيش مى آيد، 
نبايد از آن ساده گذشــت. به نظر او، 
اهالى موسيقى نبايد خواسته هايشان 
را رها كننــد؛ چون مطالبــات آن ها 

نشان دهنده زندگى و حياتشان است.
اين هنرمند به 12جلســه برگزارشده 
توسط هيئت موســس براى تصويب 
اساس نامه اشــاره و از اهالى موسيقى 
حاضر در جلســه درخواست كرد كه 
با مطالعه اســاس نامه، پيشــنهادها و 
انتقادهايشان را درباره بندهاى مختلف 

بيان كنند.
حق گو همچنين دربــاره موازى كارى 
خانه موســيقى بــا حوزه موســيقى 
اداره كل فرهنگ و ارشاد  استان گفت: 
فعاليت هــاى اين دو هيــچ تداخلى با 
يكديگــر نــدارد؛ به طور مثــال خانه 
موســيقى تهران و انجمن موسيقى از 
نظر حقوقى هر دو كار خودشان را براى 

كمك به موسيقى انجام مى دهند.
اين هنرمند همچنين درخواست كرد 
كه اهالى هنر احداث خانه موسيقى را 
جدى بگيرند تا افراد بادرايت تر  به اين 

موضوع ورود كنند.

 روز مبادای اهالی موسیقی

ميثم افشــين، رئيس انجمن صنفى 

موسيقى اســتان و ديگر عضو هيئت 
موسس، نيز در اين جلســه گفت: ما 
انجمــن، صنفى داريم كه متاســفانه 
به دليل نبود حمايت، بودجه، مكان و 
حضور نداشــتن افراد توانمند، قدرت 
پيدا نكرد اما با حمايت شــهردارى از 
خانه موســيقى و حضور تعداد زيادى 
از اهالى موســيقى، قدرت چانه زنى، 
بيشــتر و نه گفتــن بــه فعاليت هاى 
موسيقايى، هزينه بر خواهد شد. وقتى 
خواســته هايمان را زياد كنيم، اتفاق 

بهترى براى موسيقى خواهد افتاد.
مجتبــى قيطاقــى، رئيــس انجمن 
موســيقى اســتان و از اعضاى هيئت 
موسس خانه موســيقى، نيز در ادامه 
صحبت هاى افشــين گفت: متاسفانه 
حضــور اجتماعى جامعه موســيقى 
در ايران مثل بقيــه جمعيت ها حس 
نمى شــود، به طورى كــه بســيارى 
نمى دانند ما در مشــهد انجمن صنفى 
و موســيقى داريــم. بخشــى از اين 
اتفاق، تقصير خود ماســت؛زمانى كه 
سر ســوزنى هم فرصت داشتيم، از آن 

استفاده نكرديم.
او با بيان اينكه هر تشكلى كه ماهيت و 
هويت جمعيت موسيقى را نشان بدهد 
خوب اســت، رويدادهايى اين چنينى 
را فرصتى بــراى عرض انــدام اهالى 

موسيقى دانست.
قيطاقى تاكيد كرد كه غير از خود اهالى 
موسيقى، كسى نمى تواند كارى براى 
اين قشر انجام دهد: «گروه ما به هنرش 
تعصب ندارد و صنفى عمل نمى كند، از 
اين  رو ماهيت ما الان زيرسوال است و 
شهردار و فرماندار و استاندار از وجود ما 

خبر ندارند.»
به گفته اين هنرمند، اهالى موســيقى 
به اندازه كافى خاك ريزهايشــان را از 
دســت داده اند، از اين رو روز مباداى 
اهالى موسيقى همين امروز است و اين 
افراد بايد همين امــروز دورهم جمع 
شوند و كارى بكنند، فعاليت هاى ديگر 

فايده اى ندارد. 
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زندگی با موسیقی

اولین گام برای تشکیل خانه موسیقی مشهد
نخستین نشست هم اندیشی اهالی موسیقی برای تأسیس خانه ای تخصصی برگزار شد

زندگی با سینما

بــزازان| هاتــف عليمردانــى پــروژه ســينمايى 

«ســتاره بازى» را بــراى حضور در جشــنواره فجر 
امســال پيش مى بــرد. «ســتاره بازى» به عنوان 

محصول مشترك ايران و كانادا از اواسط مهر امسال 
فيلم بردارى خود را آغاز كرده است. فرهاد اصلانى و 
شبنم مقدمى كه در سريال خانگى «هيولا» با يكديگر 
هم بازى بودند، در «ستاره بازى» نيز مقابل دوربين 
عليمردانــى مى روند. همچنين مقدمى، ســومين 
همكارى مشــترك خود با اين كارگردان را پس از 
«آباجان» و «كلمبوس» تجربــه مى كند. علاوه بر 
مقدمى و اصلانى گفته مى شود بازيگران هاليوودى 
نيز كه هنوز نامشان مشخص نيســت، در اين فيلم 
ســينمايى به ايفاى نقش مى پردازند. نويسندگى 
اين اثر نيز به قلــم  هاتف عليمردانى بوده اســت و 

تهيه كنندگى آن را على سرتيپى برعهده دارد. 

به گفته ســياوش حقيقى، تهيه كننده مشهدى 
ســينما، فيلم ســينمايى «ســگ ها ديشــب 
نخوابيده اند» بــه كارگردانى رامين رســولى از 
حضور در سى وهشــتمين جشــنواره فيلم فجر 
انصراف داده اســت. به گفته حقيقــى، اين فيلم 
آماده نمايش شــده اســت اما به درد جشنواره 
ايــران نمى خورد؛ چون در كشــور افغانســتان 
توليد شــده و محصول اين كشــور اســت. اين 
تهيه كننده بر اين باور اســت كه در جشــنواره 
فيلم فجر به قدرى نام بزرگ ديده مى شــود كه 
ديگر به چنين آثارى توجه نمى شود. به گزارش 
مهر، اين فيلم فــرم حضور در سى وهشــتمين 

جشــنواره فيلــم فجــر را پــر نكرده اســت و 
درحــال رايزنى براى نمايش در جشــنواره هاى 

خارجى است. 

فیلم تهیه کننده مشهدی به فجر نمی رود«ستاره بازی» با بازیگران هالیوودی در فجر
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زوزنی| آن دوره اى كه ما(علاقه مندان به ســينما) يكى دوبار 

بيشتر «هامون» را نديده بوديم، استادى داشتم كه بيشتر از 
صدبار، هامونِ مهرجويى را ديده بود و هنگامى كه نام هامون 
را به زبان مى آورد، چنان آه از نهادش بلند مى شد كه گويى 

درباره عشقى ازدست داده حرف مى زند.
يكى ديگر از استادان حوزه فيلم و سينما كه دستى بر نقد و 
تحليل هم داشت، مى گفت «گاو» مهرجويى عاشقانه ترين 
فيلم تاريخ سينماى ايران است. مى گفت رابطه مش حسن با 
گاوش، رابطه اى عاشقانه  است كه تنها ميان دو انسان عاشق 

مى توان آن را يافت.
درباره ســينماى مهرجويى از اين جملات و اتفاقات فراوان 
است. مهرجويى در سينماى خود براى هر نسلى يك يادگارى 
به جا گذاشته  اســت و از آن جمله بعد از «گاو» و «هامون»، 
مى توان به فيلم هايى نظير «دايره مينا»، «اجاره نشين ها»، 

«ليلا»، «مهمان مامان» و... اشاره كرد.

با مقايسه سينما گران امروزى و جوان ترهايى كه پا به عرصه 
سينما گذاشته اند، با هم نسل هاى مهرجويى، مى توان دريافت 
كه چرا آن ها هركدامشان يك پشــت براى سينماى ايران 
هستند و سينماگران امروزى به پشــتوانه آن ها در سينما 

پيش مى روند.
ادبيات، مهم ترين تكيه گاهى است كه مهرجويى را به يكى 
از ســينماگران نامور تاريخ ســينماى ايــران تبديل كرده 
است. او كه يكى از پيشروان ســينماى موج نو ايران است، 
به پشتوانه ادبيات موفق شده است ســياهه اى از فيلم هاى 
مهم و تاثيرگذار را براى تاريخ سينما خلق كند. غلامحسين 
ساعدى، هوشنگ گلشــيرى، هوشــنگ مرادى كرمانى و 
بزرگانى همانند اين ها چهارچوب فيلم نامه هاى مهرجويى را 
بنا كرده و به آن ها قوام و دوام بخشيده اند. دركنار همه اين 
بزرگان كه نامشــان را برديم، مهرجويى كه بزرگ سينماى 
ايران است، تنها به نگارش فيلم نامه  و ساخت فيلم مشغول 

نبوده و چند رمان هم براى ادبيات به يادگار گذاشته  و 
چند كتاب هم ترجمه كرده است.

داريــوش مهرجويى هفدهم آذر1318 متولد شــده 
اســت و امروز در آســتانه ورود به نهمين دهه 

زندگــى اش اســت. او بيش از 50ســال در 
سينماى ايران كوشيده است و با خلق آثارى 
كه نام  برديم و نبرديم، بخش مهمى از تاريخ 
فرهنگى هنرى ايران را شــكل داده  است. 
مرحوم عزت ا... انتظامى، مرحوم خســرو 
شــكيبايى، على نصيريــان، على مصفا، 
نيكى كريمى، ايرج راد، ليلا حاتمى و... 
بازيگرانى هستند كه بى شك هر كارى 
كه در سينما انجام داده  اند يا مى دهند، با 
نقش آفرينى شان در فيلم هاى مهرجويى 

ارزيابى مى شود. 

گروه هنر| گروه تئاتر «سيمرغ» با دو نمايش «بهار 

مياد» و «معجزه دوستى»(كاكلى) به نويسندگى 
و كارگردانى هنرمند مشــهدى، محمد برومند، 
در دو جشنواره هند شــركت مى كند. گروه اول 
براى اجراى نمايش «معجزه دوستى»(كاكلى) 
شانزدهم آذر راهى كلكته شده است تا با حضور در 
دومين جشنواره بين المللى تئاتر كودك ونوجوان 
كلكته، نمايش خود را در روز 20آذر در اين شهر 
اجرا كند. مريم خوشــدل، اميرارسلان نوروزى، 

مهرســا و محمد جاودانى ايراندوســت و سعيد 
بابايى، بازيگــران اين نمايش هســتند و منيره 
اميريوســفى به عنوان طراح و عروسك ســاز و 
مجيد صانعى در كسوت آهنگ ســاز، اين گروه 
نمايش را همراهى مى كنند. دومين جشــنواره 
بين المللى تئاتــر كلكته با حضــور نمايندگان 
گوناگــون از كشــورهاى ايران، اتريــش، نپال، 
ســريلانكا، بنگلادش، مكزيك، هند، پاكستان، 
روسيه، هنگ كنگ، مجارســتان و فلسطين از 

19 تا 22آذر در شهر كلكته هند برگزار مى شود و 
گروه مشهدى سيمرغ تنها نماينده ايران در اين 
جشنواره اســت.همچنين نمايش «بهار مياد» 
23آذر در شــانزدهمين جشــنواره بين المللى 
رايان بــه روى صحنــه مى رود.ايــن نمايش با 
بازى مهســا قدم يارى، آرش على نقى زاده، غزل 
محمودى غزنوى، آتاناز جواهرفروش قاسم زاده، 
باران رحيم زاده، صبا كيان منش، مه سيما فيض، 
پويا اخلاقى خباز، اميرشــايان پاى مزد و سوگل 

كريمى بــه معرفــى آيين هاى نمايشــى ايران 
مى پردازد. شــانزدهمين جشــنواره بين المللى 
رايان نيز از بيست ويكم تا بيســت وهفتم آذر با 
حضور گروه هايى از كشــورهاى استراليا، كانادا، 
كروواســى، جمهورى چك، دانمارك، استونى، 
روســيه، ســنگاپور، آفريقاى جنوبى، اسلونى، 
ســريلانكا، تركيه، تايلند، انگلســتان، زيمباوه، 
زامبيا، بنگلادش، ونزوئلا و هند و ايران در دهلى 

نو برگزار مى شود. 

هدی جاودانی| پيتــر هاندكه، برنده نوبل ادبيات 

2019، پيش از موعد دريافت جايزه اش، جمعه 
6 دســامبر (15 آذر) در كنفرانســى خبرى به 
روزنامه نگاران گفته است كه الان زمان مناسبى 
براى پرســش درباره حمايتش از ميلوشــويچ، 
رئيس جمهور پيشين صربستان، نيست. هنگامى 
كه نوبل ادبيات ســال 2019 در ماه اكتبر به اين 
نويسنده اتريشى اهدا شد، نويسندگان، منتقدان 
و سياست مداران بســيارى به واسطه حمايت او 
از جنگ بوســنى به اين انتخاب اعتراض كردند. 
همچنين دادخواســتى عليــه هاندكه به همين 
دليل تنظيم شد و حدود 60 هزار نفر آن را امضا 
كردند. در اين دادخواســت خطــاب به آكادمى 
نوبل آمده است كه نوبل ادبيات نبايد به «مدافع 
اســلوبودان ميلوشــويچ، عامل قصابى و كشتار 
هزاران انسان بى گناه» تعلق بگيرد و برنده شدن 
او بايد ملغى شود. اين دادخواست پس فردا، دهم 

دسامبر، در استكهلم، زمانى كه قرار است هاندكه 
جايزه 743 هزار پونــدى خود را از آكادمى نوبل 
دريافت كند، تحويل داده مى شود. هنگامى كه 
قرار بود در اين كنفرانس خبــرى براى هاندكه 
«تولدت مبــارك» بخوانند، لحظه اى ســكوت 
برقرار شــد و خبرنگارى از او خواســت ديدگاه 

ضدونقيضش را درباره برنده شدنش در نوبل 
شفاف كند. او پاسخ داد: داستانش مفصل 
است، الان هم زمان مناســبى براى اين 

حرف ها نيست.
هاندكه در پاسخ به خبرنگار ديگرى 

نيز كــه اعتراض پيــش رو در 
دهم دســامبر را به او يادآورى 
كرده بود خاطره اى از ســال 
2014 نقل كــرد كه به خاطر 
بردن جايزه ايبســن، به نروژ 
ســفر كرده بود: زمانى كه به 

تئاتر ملى اســلو رفته بودم، معترضان بسيارى 
آنجا جمع شده بودند. عده اى فرياد «فاشيست، 
فاشيست» سر مى دادند. مى خواستم با اين زنان 
و مردان معتــرض محترمانه صحبــت كنم، اما 
به نظر مى رســد آن ها تمايلى به صحبت با من 
نداشــتند. اين در حالى است كه هاندكه در 
ســخنرانى اش هنگام دريافت جايزه 
ايبسن به معترضان گفته بود: برويد 
به جهنــم، همان جايى كــه همين 
الان هم در آن دســت و پا مى زنيد! 
علاوه بر ايــن، پيتر مــاس، خبرنگار 
اينترسپت، از هاندكه پرسيد آيا 
قتل عام حدود 8000 مسلمان 
به دست صرب ها از نظر او اتفاق 
افتاده است. هاندكه در پاسخ، 
از نامــه اى گفت كــه منتقدى 
ناشناس به همراه دستمال توالتى 

مصرف شده برايش ارســال كرده است. او سپس 
خطاب به پيتر ماس گفت: من يك دستمال توالت 
را در نامه اى ناشــناس از يك منتقد، به سؤالات 

تهى و بى معنى شما ترجيح مى دهم!
پاســخ هاى طعنه آميز و بى ربــط هاندكه بعيد 
اســت حملاتى را كه عليه او به وجود آمده است 
بخواباند، حملاتى كه علاوه بر هاندكه، بنياد نوبل 
و آكادمى ســوئد را نيز به خاطر انتخابشان تحت 
تأثير قرار داده است. آندرس اولسن، عضو كميته 
نوبل، به معترضان اين انتخاب گفته است: هدف 
ما از انتخاب هاندكه تقدير از شاهكار ادبى او بوده 

است، نه تقدير از شخصيت او.
اما دوم دسامبر 2 عضو كميته خارجى به دنبال 
مطالبه براى اصلاحات اساسى در آكادمى سوئد، 
استعفا دادند. يكى شان علت تصميمش را انتخاب 
هاندكه به عنوان برنده نوبل ادبيات دانسته است.

منبع: گاردين 

خادم| حماسه بخشى جدايى ناپذير از ادبيات ايران 

است. اين  گونه ادبى هم ريشــه در معارف و منابع 
شــيعى دارد و هم در ادبيات كهن ايران كه سرآمد 
آن شاهنامه فردوسى است. حوزه هنرى با توجه به 
اين ريشه ها، از سال گذشته و با برگزارى نخستين 
جشنواره داستان هاى حماسى، توجه خود را به اين 
گونه نشان داده است. امسال نيز دبيرخانه هنرهاى 
حماســى در محل حوزه هنرى خراســان رضوى 
راه اندازى شد و چندى پيش با رسانه اى شدن خبر 
انتخاب اعضاى شــوراى راهبردى آن، گام جدى تر 
اين نهاد انقلابى در گسترش حماسه در شاخه هاى 
مختلف ادبى و هنرى برداشــته شد. براى آگاهى از 
چند و چون و اهداف شــوراى راهبردى، با 2 تن از 
اعضاى آن گفت وگو كرده ايم. ميثم مرادى بيناباج، 
رئيس حوزه هنرى انقلاب اسلامى خراسان رضوى، 
از اعضاى حقوقى اين شوراســت. او مأموريت اصلى 
دبيرخانه هنرهاى حماســى را ترويج گفتمان هنر 
حماسى مى داند و مى گويد: تأكيد ما اين است كه هنر 
و ادبيات حماسى را با تكيه بر شاهنامه و ذيل گفتمان 
انقلاب اســلامى احيا كنيم. از اين  رو، اين دبيرخانه 
مجموعه فعاليت هايى را بــراى خودش پيش بينى 
كرده است كه برخى از آن ها مانند برگزارى نخستين 
جايزه ملى داستان هاى حماسى و نشست ها و محافل 
مختلف ادبى و فرهنگى را در دســت اقــدام دارد. 

دبيرخانه هنرهاى حماسى مجموعه اى است كه براى 
گســترش گفتمان هنر و ادبيات حماسى در سطح 
كشور، از بدنه جامعه هنرى شــكل گرفته و كارش 
تعميم مفهوم و گزاره هنر حماســى به فعاليت هاى 
مختلف هنرمندان و توليدات و فعاليت هاى هنرى 
است. دراين باره دبيرخانه را نيازمند تبعيت از شورايى 
بالادستى ديديم كه متشــكل از اشخاص حقوقى 
و صاحب نظرانى باشــد؛ يك شــوراى راهبردى كه 
راهبردهاى اصلى دبيرخانه و اهداف آن را روشن كند 
و يك نوع جايگاه نظارتى بر فعاليت هاى دبيرخانه و 
توسعه اى داشته باشد. بنا به پيشنهاد حوزه هنرى 
استان و با تأييد رئيس حوزه هنرى سازمان تبليغات 
اسلامى، افرادى حقيقى و حقوقى پيشنهاد و بر پايه 
سوابقشــان در حوزه هنر و ادبيات معرفى شــدند. 
نخستين نشست اين شــورا به زودى برگزار خواهد 
شــد. در ذيل آن، راهبردهاى مرتبــط با دبيرخانه 
مورد بررسى قرار مى گيرد و راجع به كيفيت و شيوه 
ادامــه فعاليت هاى دبيرخانه بــه صورت تخصصى 
بحث مى شــود. دكتر جمال يزدانى، دانش آموخته 
سياست گذارى فرهنگى و پژوهشگر فرهنگ و هنر 

انقلاب اســلامى و ارتباطات، نيز از اعضاى حقيقى 
شوراى راهبردى دبيرخانه هنر حماسى حوزه هنرى 
خراسان رضوى است. او مى گويد: گام اول و محورى 
كه به نظر من در دبيرخانه هنر حماسى ضرورت دارد، 
راه انداختن اين گفتمان در بدنه هنرى كشور است. 
ادبيات حماسى الان مهجور است، در حالى كه يكى 
از گونه هاى جدى ما در ادبيات بوده است. همچنين 
گونه هنر حماسى آن گونه كه در ادبيات بوده، در بقيه 
قالب ها پيگيرى نشده است و كارويژه اين دبيرخانه 
اين است كه فعاليت هاى هنرى جامعه و هنرمندان 
را به سمت احياى اين ادبيات در گونه هاى مختلف 
هنرى جهت بدهد. ايده اى كــه در حوزه گفتمانى 
دارد اين است كه با تبيين محورهاى هنر حماسى 
و شاخص ســازى آن، كارى كند كه هنرمند بتواند 
تشــخيص بدهد چه كارى در گونه  هنر حماســى 
قرار مى گيرد. يزدانى يادآور مى شــود: بايد با مرور 
داشــته هايمان و ميراثى كه داريم -كــه نمونه تام 
آن در حوزه ادبيات، شــاهنامه اســت و در معارف 
مذهبى خودمان آثارى مانند نهج البلاغه و صحيفه 
سجاديه- آن ها را رو بياوريم و مبتنى بر آن، ادبيات 

جديد بازخوانى شــود. اگر مايه ها و مضمون هايى 
براى كار هنرى در آن ميراث وجود دارد، استخراج 
شود، اين يك پايه كار براى گفتمان سازى است. ايده 
ديگر استفاده از ظرفيت فكرى نهادهاى علمى مانند 
حوزه هاى علميه و جريان هاى فكرى حوزه معارف 
دينى مبتنى بر ادبيات حماسى است كه بايد بتوانند 
آن معارف، محتواها و محورهايــى را كه در معارف 
دينى مى توانند به اين بخش كمك كنند، استخراج 
كنند و در تعامل بــا جامعه هنر آن هــا را به جهت 
مدنظر سوق دهند و در اين ســطح گفتمان سازى 
كنند. نويسنده كتاب «در مكتب مصطفى» توجه به 
هنرمندان استان هايى را كه كمتر ديده مى شوند از 
اهداف ديگر اين دبيرخانه مى خواند و مى گويد: ايده 
ديگر سرمايه گذارى و اشــاعه همين محتواست در 
ميان هنرمندان اســتان هايى كه هنرمندانشان در 
سطح كشور ديده نمى شوند. ظرفيت هاى هنرى اى 
كه به سبب دورى از مركز ديده نمى شوند و تريبونى 
ندارند و اتفاقا ظرفيتشــان براى اينكه بتوانند گونه 
هنرهاى حماسى را در كشور و در قالب هاى مختلف 
اجرا كنند فوق العاده بالاســت. در نخستين جايزه 
هنر حماسى در حوزه داســتان كه سال گذشته در 
مشهد برگزار شد، بيشتر كسانى كه شركت كردند 
شهرســتانى ها بودند و اتفاقا آثار قوى و خوبى را در 

حوزه داستان ارائه كردند. 

سینماگری برای تمام نسل ها
به مناسبت زادروز داریوش مهرجویی که سینمای دست نیافتنی را برای نسل های بعد به جا گذاشت

«سیمرغ» با دو نمایش به هند می رود
یک گروه نمایش از مشهد تنها نماینده ایران در ۲جشنواره بین المللی هند

دردسرهای برنده نوبل ادبیات تمامی ندارد

احیای حماسه 
نگاهی به اهداف و برنامه های شورای راهبردی دبیرخانه هنر حماسی

ما
ه ن

گا نبوده و چند رمان هم براى ادبيات به يادگار گذاشته  و 

 متولد شــده 
اســت و امروز در آســتانه ورود به نهمين دهه 

ســال در 
سينماى ايران كوشيده است و با خلق آثارى 
كه نام  برديم و نبرديم، بخش مهمى از تاريخ 
فرهنگى هنرى ايران را شــكل داده  است. 
مرحوم عزت ا... انتظامى، مرحوم خســرو 
شــكيبايى، على نصيريــان، على مصفا، 

ما
ه ن

گا

اوون گليبرمن- ترجمه كاظم كلانتــرى | نگاهى به 
عكس بالا بيندازيد. اين شــاعرانه ترين تصويرى است 
كه از «جوكر» تاد فيليپس منتشــر شــده، و دليل من 
براى شــاعرانه خواندن اين تصوير فقط اين نيست كه 
حال وهواى ماندگار يك پوستر ناب فيلم را دارد: گرافيك 
خوب، تركيب بندى فراموش نشدنى و كمى تكان دهنده 
(حداقل، اولين بار كه آن را مى بينيد) اين تصوير شاعرانه 

است به خاطر معانى اى كه در خودش دارد.
«آرتور فلك»، كه براى اولين بار لبــاس فاخر جوكر را 
به تن كرده (كت و شــلوار زرد، جليقــه نارنجى، گريم 
دلقك و موهاى ســبز)، چهره خود را به سمت آسمان 
چرخانده و انگار با تمام قــدرت لبخند مى زند، حالت و 
نگاه او وجدآور است. اما اين تصويرِ يك ديوانه تمام عيار 
هم هست؛ شبيه صورت چرمى كه اره برقى  اش را در نور 
سحرگاه انتهاى فيلم «كشــتار با اره برقى در تگزاس» 
مى چرخانــد. آرتور يك جوان خودنماى بيمار اســت؛ 
يكى از آن بازيگــران نقاب دار بالماســكه كه از خنده 
ساختگى براى پنهان كردن نااميدى غيرقابل تحملشان 
اســتفاده مى كننــد (همچنين براى تبليــغ آن چون 
متظاهر آن قدر عجيب و غريب است كه توى صورت شما 
مى گويد: «مى دانم كه اين شــما را فريب نمى دهد.») 
اما اكنون، درســت در همين لحظه، باورى در درون او 
روشن مى شــود، چيزى كه او را از خواب بيدار مى كند. 
با چهره اش كه رو به سمت بالاســت، انگار دارد نيروى 
زندگــى اش را از آســمان مى گيرد. او بخــش تاريك 
شــخصيتش را در آغوش گرفته و نور را ديده  است. او 
قدرت رهايى بخش نفرتش را لمس كرده است. عجيب 
نيست كه «جوكر» سال هاست ضدقهرمان بزرگ ترين 
فيلم هاى ابرقهرمانى آمريكاست و همچنين ضدقهرمان 
فيلمى كه لقب باشكوه ترين و محبوب ترين فيلم سال 
2019 را به خود اختصاص داده است. فيلم ها هميشه به 
ما نشان داده اند كه ما واقعا چه كسانى هستيم، اما اين 
به آن معنى نيست كه هميشه اين نمايشِ درحال تغيير 
بايد مستقيم باشــد. من واقعا قهرمان اسلحه به دست 
يك وسترن نيستم، يا به دســت آورنده معشوقه مزرعه 
«تارا»1، يا شورشــىِ موتورسيكلت سوار بدون هدف، يا 
يك كلاه بردار در خيابا ن هاى نيويورك كه فكر مى كند 
يك كابوى است، يا مالكوم ايكس يا فنى بريك يا ترومن 
كاپوتى، يا «اسكاى واكر» در كهكشــان2، يا كسى كه 
شــب ها براى برقرارى عدالت با لبــاس خفاش بيرون 
مى آيد3؛ اما وقتى اين فيلم هــا را مى بينم، من هركدام 
از اين آدم ها هســتم. اين افتخار سينماست. وقتى من 
«جوكــر» را مى بينم، با صميميــت و ارتباطى كه بين 
تماشــاگران و آرتور فلك برقرار مى شــود، به مدت دو 
ساعت يك مرد روانى نااميد بى سرپناه مى شوم كه دنبال 

جايى براى فرار مى گردم. 
 وقتى مردم در ملأعام به او حمله مى كنند و او به جاى آن 
كه چُندك بزند و خود را از زير دست وپا جمع و جور كند 
(روشى كه او معمولا انجام مى دهد)، با نيروى درونش 
تصميم مى گيرد كه آن حملات را تلافى كند. در مترو، 
وقتى سه ولگرد خيابانى او را دست مى اندازند و شروع 

مى كنند به او لگد بزنند، دستش را به سمت اسلحه اى كه 
با خودش حمل مى كند مى برد و بعد شليك مى كند. در 
پايان جشن كشتار او، هر سه نفر كشته مى شوند. ما اين 
نوع سكانس ها را از زمان فيلم «آرزوى مرگ» (1974) 
تا به حال در هزاران فيلم ديده ايم. در سينماى هاليوودِ 
نيم قرن اخير، يك مرد خشــمگين كه عصبانيتش را با 
يك اســلحه خالى مى كند چيز جديدى نيست.  چيز 
جديد، كارى اســت كه آرتور پس از آن خشونت انجام 
مى دهد: به يك دست شويى عمومى مى رود و مى رقصد؛ 
از آن رقص هاى آرام و اثيرى كه معمولا غريزى شــروع 
مى شــوند. وقتى اولين بار فيلم را ديدم، برايم شــبيه 
«تاى چى» بــود؛ يك لحظه لذت بخــش چندش  آور و 
ســعادتى وحشــتناك. «آرتور» مرتكب يك جنايت 
خونين شده  است، ولى براى نخستين بار در زندگى اش 
احساس آرامش مى كند. آشــوب درونش آرام گرفته و 
رهايى و آزادى را پيدا كرده است. اظهار نفرت، او را شفا 
داده  است. مى توان گفت اين موضوع درباره افراد شرورِ 
خيلى از فيلم ها، از آدم ربايان تا قدرت طلبان فيلم «جيمز 
باند»، صادق است. خشــونت آن  ها را زنده مى  كند، اما 
آرتور هم شخصيت شرور «جوكر» است و هم قهرمان 
آن. درخشش بازى واكين فينيكس و جسارت فيلم اين 
اســت كه فونيكس ويژگى ها و احساسات يك روانى را 
به خود مى گيرد و با عريان كردن «آرتور» درونش را به 
ما نشان مى دهد. فونيكس كارى مى كند كه ما خشم و 
عصبانيتى كه «آرتور» را عــذاب داده و حالا تطهيرش 
كرده لمس كنيم. وقتى منتقدان، يــا حداقل برخى از 
آن ها، دربرابر «جوكر» ايستادند، مسئله  آن ها اين بود 
كه آيا اين فيلم غيرمسئولانه است؟ يا فراتر از اين سؤال 
خام مى پرسيدند: آيا اين فيلم ممكن است باعث اعمال 
خشونت آميز شود؟ به نظر مى رسد حرف منتقدان اين 
است كه فيلم چه خشم را ترويج بدهد يا ندهد، «جوكر» 
درباره «اينســل ها»4 صحبت مى كند؛ افراد افسرده اى 
كه هيچ ارتباطى با ما، «انســان هاى خوبِ ترقى خواه» 
ندارند، و بنابراين ما از اين حقيقت كه دسته «اينسل ها» 
در يك فيلم بلاك باستر صاحب تريبون و بلندگو شده اند، 
ناراحتيم. اما اين تفكر يك بدفهمى را درباره اثرگذارى 
فيلم   ها و اينكــه چطور كار مى كنند، آشــكار مى كند. 
«جوكر» درامى دربــاره يك فرد منــزوى و منفور در 
جامعه ما نيست. مثل همه فانتزى هاى بزرگ و مشهور، 
اين فيلم يك رؤياست و كارش هم بيان چيزهايى است 
درباره همه مــا. آنچه اين فيلم بيان مى كند گرايشــى 
درونى است از جريانى خاص در آمريكاى معاصر و شايد 
در جهان معاصر؛ زمانى كه نفرت دارد همه جا را اشغال 
مى  كند. به نظر مى رسد كه متهمان اصلى به اندازه كافى 
معلوم هستند؛ رئيس جمهور آمريكا كه از هر خرابى اى 
كه مى تواند به وجود بياورد ابراز خوشــحالى مى كند، 
عدم همدلى خودش را به رخ دنيا مى كشد و آن هايى را 
كه آمريكايى هاى «معمولى» نيستند، شيطان مى داند، 
و همچنين پيروانى كه پشــتيبان او هستند و هركارى 
كه او انجام مى دهد تقليد مى كنند. انگار آن ها بخشى از 
مكتب خشم سفيد بوده اند (و واقعا هم هستند)، جريانى 

از خشم ملى گرايانه كه مثل يك ويروس دارند در سراسر 
اروپا پخش مى شوند. اما همه اين ها را مى دانيم. بخشى از 
نتيجه اعمال ما يا سرنوشتمان در اين زمانه، همين است 
كه خشم به هم ذات پندارى تبديل شده است. ما الان در 
دورانى هستيم كه تاختن و بيرون دادن خشمى كه قبلا 
درباره اش صحبت كرديم به همراه آتش پراكنىِ كلامى 
دارد به يك اعتياد جهانى تبديل مى شود.  مقصود من 
اين است كه آمريكا دارد به سرعت تبديل به يك خانواده 
ناكارآمد از بروز خشم مى شود. اگر شما با واكنش هاى 
خشمگينانه دربرابر دشــنام و ناسزاى والدينتان بزرگ 
شــده ايد، آن واكنش كاملا موجه است ولى شما را يك 
فرد پر از خشم مى كند. (به همين دليل است كه مردم به 
سمت درمان مى روند) اگر شما در رسانه هاى اجتماعى 
زندگى مى كنيد، به آنچــه فرهنگ ما، از جمله فرهنگ 
ليبرال، در حال تبديل شــدن به آن اســت نگاه كنيد: 
مجموعه اى از رجزخوانى هــا و خواروخفيف كردن ها، 
نق زدن ها، پرخاشگرى ها و غرولندكردن ها، نوعى جنگ 
بى پايان طبقه متوسط بر ســر همه چيز، از روش هاى 

مناسب مادرانه گرفته تا پايان «بازى تاج و تخت».
همان طوركه «آرتور» در «جوكر» مى گويد: «فقط من 
اين حس رو دارم يا واقعا اوضاع اون بيرون ديوانه كننده تر 
شده؟» همان طور كه امنيت اصلى طبقه متوسط آمريكا 
جلوِ چشمانمان درحال فرو ريختن است، دلواپسى اصلى 
پاره شدن قباى خوشبختى مردم است. تنها چيزى كه به 
نظر مى رسد همه بر سر آن توافق دارند اين است كه ما 
چقدر با خشونت مخالف هستيم. ما در حال تبديل شدن 
به ايالات  غيرمتحده هستيم، منظره اى بى ثبات و فانى 
كه با تجاوز و پرخاشگرى تحريك شدنى پر شده است. 
بااين حال، مهم اســت كه بدانيم خشــم در مركز اين 
بى نظمى اجتماعى- فرهنگى صرفا يك نيروى مخرب 
نيست. دنيا و ما به اين ها تبديل شده ايم: من ياوه سرايى 
مى كنم، پس هستم؛ من با نيش و كنايه حرف مى زنم و 
(با عصبانيت) توئيت مى كنم، پس هستم؛ من خشمگين 
هستم، پس هستم. بخشى از چيزى كه ما بايد در مورد 
آن عصبانى باشيم، تظاهركردن ما به گفتمان عمومى 
اســت. همه درباره اينكه چه كســانى هســتيم دروغ 
مى گوييم و تظاهر به چيز ديگــرى مى كنيم. تمام اين 
لايه هاى غيرواقعــى و متظاهرانه چيزهايى هســتند 
كه يك حيوان انســانىِ تنها به طور غريزى مى خواهد 
آن هــا را منفجر كند. ايــن دقيقا همان چيزى اســت 
كه در اوج و نقطــه پايان خارق العــاده «جوكر» اتفاق 
مى افتد. آرتور به شــمايل ســرگرم كننده اش كه از او 
به عنوان پدر معنوى ياد مى كرد برمى گردد و مى گويد: 
«تو افتضاحى» و واقعا هم حق با اوســت. تقلبى بودن 
و تظاهــر آن افتضــاح اســت. «آرتور» ايــن تظاهر و 
تقلبى بودن را مى خواهد به روش خودش بكشد و از بين 

ببرد.
به همين دليل او چيزى فراتر از يك «اينســل» است.  
«جوكر» مى گويد: «زمانى كه قلبتــان در حال طغيان 
است و خشمگين هستيد لبخند بزنيد.» و بدانيد كه اين 

همان چيزى است كه او به نظر مى رسد. 

یک و تماشای نور    در آغوش  کشیدن نیمه تار
 چرا «جوکر»  درباره همه ماست؟   *

 The Killing) «کاظم کلانتری| در «شوخی کشنده
Joke) ۱ روبه روی بت من می ایستد و با خنده فریاد 
می زند: «ثابت کردم هیچ فرقی بین من و بقیه نیست. 
فقط یه روز بد برای به جنون رسیدن عاقل ترین فرد 
دنیا کافیه. فاصله دنیا تا رسیدن به وضعیت الانِ من 
همین قدره.»۲ آن روز بد برای «آرتور فلک» فرارسیده و 

احتمالا برای مردم «گاتهام سیتی». 
او مردی است که می خندد؛ همان قدر زشت و مضحک که 
«جوئین پلین» در رمان ویکتور هوگو۳ خنده سر می داد؛ 
او شوخی کشنده دنیاست و دقیقا ۳۰ سال باید از زمان 
انتشار «بت من» (۱۹۸۹) تیم برتون - اولین فیلم از سری 

«بت من»- می گذشت تا حالا به جای آمدن نام قهرمان 
خفاش پوش (بت من)، نام «جوکر» در عنوان یک فیلم، 
تک و تنها هم قهرمان باشد و هم ضدقهرمان.بدون شک 
اگر هر فیلمی را که در «گاتهام سیتی» می گذرد فهرست 
کنیم، «جوکر» تاد فیلیپس تلخ ترین آن هاست.جوکر 
حالا راه فرار اضطراری اش را پیدا کرده: جنون و خشونت. 
اما چه چیز باعث شده او به این راه کشیده شود؟ چه چیز 
باعث می شود همان کسی که در هر داستانی با کت و 
شلوار ارغوانی و موهای سبز از یک سرخوشی بی دلیل 
و پوچ، به جایی برسد که همه چیز را کمدی ای زشت 

می بیند؟ 

آرتور فلک یکی از گذشته های «جوکر» است؛ اما نه 
جوکری که سرخوشانه دست به آشوب می زند، نه جوکری 
که بخواهد این گونه پایانی برای خودش یا بت من بسازد: 
«در آخر یکی از ما مجبور می شه اون یکی رو بکشه.» 
این بار «جوکر» آغازِ همه چیز است و آرتور فلک تنها یکی از 
بی نهایت گذشته جنون آمیزی که «جوکر» از سرگذرانده؛ 
آیا همین او را بیشتر شبیه نیمه تاریکمان نمی کند؟  اوون 
گلیبرمن در مطلبی که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹  در سایت 
«ورایتی» منتشر شده، نسبت جوکر (آرتور فلک) را با 
دنیای امروز بررسی کرده است و به این پرسش اساسی 

پاسخ می دهد: چرا «جوکر»  درباره همه ماست؟ 

1. اشاره به فيلم «بربادرفته» (1939).
2. اشاره به شخصيت مجموعه فيلم هاى «جنگ ستارگان».

3. اشاره به «بت من».

involuntary celibates" .4" (مجردهــاى ناخواســته) اعضاى 
يك خرده فرهنگ هســتند كه ويژگى شــان اين  هاست: خشم، 
مردم گريزى، تنفر از خود، زن ستيزى، نژادپرستى و ... .حداقل 4 

كشتار جمعى در آمريكاى شــمالى كه منجر به مرگ 40 نفر شده 
است به دست «اينســل ها» يا افرادى كه خود را «اينسل» معرفى 

كرده اند انجام شده است.

Batman: The Killing Joke .۱ کمیک بوک پرطرفدار شرکت 
«کامیکس دی سی» که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد. داستان این 
کمیک بوک را آلن مور نوشته بود و برایان بالند تصویرسازی آن 
را انجام داده بود. «جوکر» در این داستان نام و نشانی ندارد 

اما کمدینی منزوی و ناامید است که به مرز جنون می رسد. 
تاد فیلیپس بسیاری از نشانه های روان شناسی آرتور فلک را از 

شخصیت جوکر در «شوخی کشنده» به فیلمش آورده است.
 Batman: The Killing Joke. Alan Moore, Brian Bolland, John .۲

.۲۰۰۸ :Higgins. deluxe hardcover edition. DC Comics
۳. «مردی که می خندد»، رمان ویکتور هوگو، منبع الهام باب 
کین، جری رابینسون و بیل فینگر برای خلق شخصیت «جوکر» 

در سری کمیک های «بت من» بوده است.

غزاله حسین پور| مدرسه جايى است كه مى تواند 

پايه هاى ادبيات فارسى -به عنوان گنجينه 
مشترك همه ايرانيان و فارسى زبانان- را در 
جهان ذهنى افراد مستحكم سازد و آن ها را به اين 
گنجينه دل بسته كند. اما آموزش ادبيات فارسى 
در مدارس همواره با مشكلاتى رو به رو بوده 
است، مشكلاتى مانند ناكارآمدبودن روش ها، 
كاستى هاى كتاب هاى درسى و دبيرانى كه 
نمى توانند دانش آموز را به ميراث گرا ن بهاى 
ادب فارسى علاقه مند سازند. اينجاست كه 
دانش آموزانى پرورش داده مى شوند كه پس از 
ورود به دانشگاه يا بازار كار و ديگر مراحل زندگى 
نيز نه تنها ضعف و ناآشنايى تكان دهنده اى با 
ادبيات سرزمينشان دارند بلكه حتى در نوشتن 
چند جمله بى اشكال به دردسر مى افتند. در 
گزارش پيش رو وضعيت تدريس ادبيات در 
مدارس را در گفت وگو با اهالى ادبيات و آموزش 

آن بررسى كرده ايم.

 معلم، اولین مرجع تشخیص استعداد

رحماندوست،  مصطفى 
نويسنده و شاعر مشهور ادبيات 
كودك و نوجوان، مى گويد: 
اولين لذت ها از ادبيات در دوره 
دبستان و از كتاب هاى درسى 
اين  اگر  مى شود.  منتقل 
كتاب ها، نوشته ها و قطعه هاى ناب ادبى ايرانى و 
خارجى را شامل شوند، دانش آموزان كم كم به 
لذت بخش و دوست داشتنى بودن ادبيات آگاه 
مى شوند. از گذشته، كتاب  درسى جاى شاعر 
سياسى و آموزش هاى مذهبى نبوده است زيرا 
براى اين منظور كتاب تعليمات دينى وجود دارد.
شاعر «صد دانه ياقوت» كتاب درسى فارسى را 
«كتاب تعليمات دينى سخت» وصف مى كند 
كه همان محتوا را با ادبياتى دشوارتر مى گويد. 
او يادآور مى شود: اين تصور وجود دارد كه 
هر مشكلى اگر به كتاب هاى درسى برود حل 
مى شود. كسى كه به فكر راحت كردن خود 
است، فكر مى كند بايد اهداف سازمان خود را به 

كتاب هاى درسى وارد كند.
با اين  همه، رحماندوست بر اين باور است كه 
موضوعات انسانى و عاطفى مانند رفتار درست 
با حيوانات را با استفاده درست و كامل از ادبيات 

مى توان وارد كتاب هاى درسى كرد.
نيز  ادبيات  دبيران  تأثير  درباره  اين شاعر 
خاطره اى از دوران تحصيل خود بازگو مى كند: 
سال اول دبيرستان معلم انشايى داشتم كه وقتى 
فهميد شعر -آن هم شعر نو- مى گويم، دست هايم 
را بالا گرفت و چوب زد. معتقد بود مزخرف به هم 
مى بافم! اما يك معلم علوم اجتماعى داشتم كه 
دست مرا گرفت و به محفلى ادبى برد. با اينكه 

همه مسن بودند و شعرهاى عاشقانه مى گفتند كه 
به سن و سال من نمى خورد، شروع به تقليد و ابراز 
وجود كردم. يك بار به معلم اجتماعى ام شعرى 
دادم و خواستم بخواند و نظر دهد. گفت كه 
نمى تواند شعر بفهمد اما در اين باره فرد ديگرى 
را به من معرفى كرد. اولين كسى كه تشخيص 
مى دهد هركس چه استعدادى دارد معلم است. 
گاهى معلم با دادن يك كتاب مى تواند زندگى 
يك نفر را زير و رو كند. پيشنهاد رحماندوست 
براى بهبود وضعيت كلاس هاى ادبيات اين است 
كه ابتدا لذت ادبيات، داستان، شعر، موسيقى و 
... به خود معلمان داده شود و آموزش ببينند. 
دراين صورت است كه مى توانند اين لذت را به 

بچه  ها منتقل كنند.

 کتاب درسی، مشکل عمده آموزش ادبیات فارسی

ليلا صبوحى خامنه، نويسنده و 
دبير ادبيات مقطع متوسطه 
دوم، اعتقاد دارد بيشترين 
مشكلى كه با آن دست وپنجه 
كه  است  اين  مى كنيم  نرم 
چطور  نديده ايم  آموزش 
حرف هايمان را به يكديگر بگوييم يا بنويسيم؛ 
چيزى كه بايد در كلاس ادبيات مى آموختيم. او 
همچنين آموزش تستى را باعث آسيب به خيلى 
از درس ها به ويژه ادبيات مى داند: زيبايى ادبيات 
در ماهيت لغزنده و چندوجهى آن است كه يك 
امر گنجانده شده در آن را مى توان از چند زاويه 
تعبير كرد. ولى وقتى پاسخ پرسش ها در قالب 
چهارگزينه اى ارائه شود، هر پرسش ادبى ناگزير 
از تنها يك پاسخ صحيح است. اين رويكرد 
خلاقيت را از ادبيات مى گيرد و آن را به امرى 

كسالت بار تبديل مى كند.
صبوحى در ادامه مى گويد: امروزه مى بينيم يكى 
از منفورترين درس ها براى دانش آموزان، درس 

ادبيات است و اين فاجعه بار است. از علل اين امر 
مى توان به كتاب هاى درسى و وضعيت دانش 

معلمان اشاره كرد.
نويسنده رمان «سياوش اسم بهترى بود» معلمان 
ادبيات را به 2 دسته تقسيم مى كند: گروهى كه با 
علاقه شخصى به آموزش مى پردازند و دانش آموزان 
را نيز در لذت خود شريك مى كنند، و گروه ديگر 
كه صرفا تدريس مى كنند و رشته برايشان اهميتى 
ندارد. اين دسته دوم حتى با وجود آموزش هاى 
خوب، معلم ادبيات نيستند. او كتاب هاى درسى 
را مشكل عمده معلمانى مى داند كه علاقه مند 
ند اما پيشنهاد مى كند كه نيروهاى  به ادبيات ا
مستعد و علاقه مند در اولويت استخدام قرار بگيرند. 
اين دبير ادبيات شيوه آموزشى مدارس را نيز 
مورد نقد قرار مى دهد: متأسفانه خيلى از مدارس 
طرف دار اين هستند كه معلم موارد درسى را 
نكته به نكته به دانش آموز بگويد تا مبادا نكته اى 
تستى يا امتحانى  باقى بماند. حتى معلمى نيز 
كه ادبيات دغدغه شخصى خودش است گاهى 
تحت فشار مدرسه و دانش آموزان و والدين قرار 
مى گيرد. با اين اوصاف، معلم هاى ادبياتى كه 
مى توانند در مقابل اين جريان مقاومت كنند از 
تأثيرگذارترين دبيران مدارس هستند و معمولا 
بخش چشمگيرى از معلمانى كه دانش آموزان در 
آينده فراموش نمى كنند همين دبيران ادبيات 
هستند. او مى گويد: قبلا در رشته هاى عمومى 
يك كتاب زبان فارسى و يك كتاب ادبيات فارسى 
داشتيم. كتاب ادبيات فارسى كتاب خوبى بود، 
به ويژه اوايل تأليف كه هنوز حذفياتى در آن انجام 
نشده بود. اما زبان فارسى كتابى ناكارآمد بود زيرا 
دستور زبان را خيلى تخصصى بررسى مى كرد و در 
كنار مباحث زبان شناسى، املا و ... به نگارش به 
طور سطحى اشاره كرده بود. ازطرفى، كتاب هاى 
تخصصى رشته انسانى شامل آرايه هاى ادبى و تاريخ 
ادبيات كتاب هاى خوبى بودند. اكنون نيز كه در 

كتاب علوم و فنون ادبى تجميع شده اند، برخى از 
بخش هاى غيرضرور حذف شده و كتاب تخصصى 
دانش آموزان علوم انسانى انسجام خوبى پيدا كرده 
است. به گفته صبوحى، كتاب هاى ادبيات فارسى 
كه واژه «ادبيات» نيز از عنوان آن ها حذف شده است 
ضعف هاى عمده اى در ساختار و طبقه بندى و متون 
انتخابى دارند: اين كتاب ها به شدت سياست زده و 
جناحى اند. او مى افزايد: اكنون كتاب هاى فارسى 8 
فصل را شامل مى شود. يك چهارم آن ها به ادبيات 
پايدارى و دفاع مقدس اختصاص دارد كه منطقى 
و لازم است. اما در بخش هاى ديگر نيز اين مضمون 
و مسائل سياسى روز وارد شده است. اين مطالب 
هرقدر هم كه مفيد باشند، اگر از حد بيشتر باشند، 
اثر عكس دارند و دافعه ايجاد مى كنند. در كتاب هاى 
درسى مدارس به ندرت اشعار مولانا و سعدى و 
حافظ به چشم مى خورد. اصلا چيزى به نام ادبيات 
نمايشى و رمان كه جهانى ترين وجه هاى ادبيات 
امروز محسوب مى شوند در كتاب هاى درسى 
وجود ندارند، درحالى كه در گذشته كتاب هاى 
درسى شامل بخش هايى از فيلم نامه هاى حاتمى 

و بيضايى بودند.

 رویکرد کنکوری انگیزه را از بین می برد

رؤيا رستگار، دبير ادبيات مقطع 
متوسطه دوم و مدرس دانشگاه، 
تفاوت عمده سيستم آموزشى ما 
با ديگر كشورها را در اين مى داند 
كه سعى مى كنيم آموزش را به 
صورت تئورى ارائه دهيم و در 
ايجاد فضايى جذاب و پرانگيزه كه دانش آموز در آن 
احساس لذت و مفيد بودن كند نمى كوشيم. او با 
اذعان به اينكه ادبيات فارسى سرشار از مضامين 
عرفانى و اخلاقى است مى افزايد: مهم ترين عامل 
براى ايجاد انگيزه در دانش آموزان معلمان هستند. 
چه بسا دبيرانى كه باعث ايجاد علاقه دانش آموزان 
به اين درس شده و حتى زندگى آن ها را تحت تأثير 

قرار داده اند.
رستگار تأكيد مى كند با اين حال، روش هاى تدريس 
و كتاب هاى درسى به اصلاحاتى نياز دارند: ما 
نتوانستيم حتى با نظام جديد هم موفق عمل كنيم. 
يكى از عواملى كه انگيزه دانش آموزان را از بين 
مى برد رويكرد كنكورى مدارس است. از اين  رو، 
معلم حتى اگر در تدريس خلاق باشد، باز نمى تواند 
آن طور كه مى خواهد تدريس كند، زيرا هدف 

دانش آموزان و مدارس و اوليا كنكور است.
اين مدرس دانشگاه در اين باره پيشنهادى دارد: به 
نظر من بهتر است معلم ها مطالب مازاد بر كتاب هاى 
نند با همان رويكرد  درسى را كه مفيد مى دا
درس هاى كتاب در نظر بگيرند و در كلاس ارائه 
دهند و نظر و نقد دانش آموزان را جويا شوند و براى 

آن ها تشويقى مانند نمره نيز در نظر بگيرند. 

گزارش 

ادبیاتی که تأثیر نمی گذارد
بررسی کاستی های تدریس ادبیات فارسی در مدارس از نگاه اهالی ادبیات

برقرار شــد و خبرنگارى از او خواســت ديدگاه 
ضدونقيضش را درباره برنده شدنش در نوبل 

شفاف كند. او پاسخ داد: داستانش مفصل 
است، الان هم زمان مناســبى براى اين 

هاندكه در پاسخ به خبرنگار ديگرى 
نيز كــه اعتراض پيــش رو در 
دهم دســامبر را به او يادآورى 
كرده بود خاطره اى از ســال 
 نقل كــرد كه به خاطر 
بردن جايزه ايبســن، به نروژ 
ســفر كرده بود: زمانى كه به 

نداشــتند. اين در حالى است كه هاندكه در 
ســخنرانى اش هنگام دريافت جايزه 
ايبسن به معترضان گفته بود: برويد 
به جهنــم، همان جايى كــه همين 
الان هم در آن دســت و پا مى زنيد! 
علاوه بر ايــن، پيتر مــاس، خبرنگار 
اينترسپت، از هاندكه پرسيد آيا 

قتل عام حدود 
به دست صرب ها از نظر او اتفاق 
افتاده است. هاندكه در پاسخ، 
از نامــه اى گفت كــه منتقدى 
ناشناس به همراه دستمال توالتى 
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